
  



رانــه خــوان کمونيــست تویکتــور خــارا : شــرح تــصویر 

  .شيلی و دست های بریده او

  

  : عناوین 

o    نمـایش و  , کـالایی شـدن   : موقعيت گرایـان

اســتيون بــست و داگــلاس / ســرمایه داری 

  وحيد ولی زاده/ کلنر

o گفتگو با هانری لوفر درباره 

/ مصاحبه از آريستن رُس/ موقعيتگرايان

  دینرفيروزه فرو

o امين / ر سواری در گالری نقاشیموتو

  قضایی

o  زندگی نامه ویکتور خارا  

  

  

آرت کالت تاکنون برخی از مقـالات و نظـرات          : مقدمه

موقعيت گرایـان را منتـشر کـرده اسـت و در شـماره              

بـه نظـر مـی      . های بعدی نيز به آنها خواهد پرداخت      

رسيد انتشار مطلبی که بتوانـد بـه صـورت مختـصر،            

ــن   ــصویری کلــی از ای ــه درک   ت ــه دهــد، ب ــان ارائ جری

مطلـب زیـر   . آسانتر چنين مقالاتی کمک خواهد کـرد   

 Debord and the Postmodernبخشی از مقاله ی 

Turn: New Stages of the Spectacle  نوشـته ی  

مشترک اسـتيون بـست و داگـلاس کلنـر اسـت کـه              

مهم . برای چنين منظوری مناسب به نظر می رسد       

ــان ف ــ  ــه از جری ــرین متنــی ک ــان فارســی  ت ــه زب وق ب

برگردانده شـده اسـت کتـاب جامعـه ی نمـایش اثـر              

گی دوبـور اسـت کـه توسـط بهـروز صـفدری ترجمـه            

شده و به همراه مقدمه ای از مترجم که به معرفی           

موقعيــت گرایــان یــا سيتواسيونيــست هــا اختــصاص  

  .  دارد توسط نشر آگه منتشر شده است

  

ــان ــالایی : موقعيـــت گرایـ کـ
مایه شــدن، نمــایش و ســر  

  داری
  استيون بست و داگلاس کلنر

  ترجمه ی وحيد ولی زاده

  

اساس تحریف نشده ی کالا تنها زمانی درک می         « 

به مقوله ی عـام جامعـه بـه مثابـه           ] کالا  [ شود که   

  ».یک کل، تبدیل شود

George Lukacs(1971: 86) 

نمایش برهه ای است که کالا، حيات اجتماعی را         « 

رابطه با کالا نه    . رده است به صورتی کامل تسخير ک    

تنها قابل رؤیـت اسـت بلکـه هـيچ چيـز جـز آن دیـده                 

ــان    : نمــی شــود  ــده مــی شــود جه ــه دی ــانی ک جه

توليـد اقتـصادی مـدرن دیکتـاتوری اش را بـه            . اوست

  ».صورتی فراگير و فشرده وسعت می بخشد

 Guy Debord (1967: #42) 

  

 کــه حــول ١٩در گــذار از ســرمایه داری رقــابتی قــرن 

يد سازمان یافته بود، به شـکل متـأخرتر سـرمایه           تول

داری که حول مصرف، رسانه، اطلاعـات، و فـن آوری    

ســازمان یافتــه اســت، اشــکال جدیــدی از ســلطه و 

انتزاع ظاهر می شوند کـه واقعيـت اجتمـاعی را بـه             

لوکاچ نخستين نظریه پـرداز     . شدت پيچيده می کنند   

ظـه  نئومارکسيستی بود که نظریه ای بـرای ایـن لح         

گـر چـه او     . ( ی متأخر در توسـعه اجتمـاعی پرورانـد        

رســانه /آثــار خــود را قبــل از نــزج جامعــه ی مــصرفی

ــت  /ای ــاتی نوشـ ــایمر،  ) اطلاعـ ــين، هورکهـ همچنـ

آدورنو، مارکوزه، بنيامين و دیگرانـی کـه در ارتبـاط بـا             

مکتب فرانکفورت بودند بـوروکراتيزه شـدن، عقلانـی         

جتمـاعی را   شدن و کالایی شدن تـدریجی زنـدگی ا        

آنها به این مسأله پرداختند که چگونـه        . نشان دادند 

آگاهی انتقادی را خنثی می کنـد       » صنعت فرهنگ «

و ابــزاری حيــاتی بــرای تحميــق و ســرگرمی فــراهم  



ــای   . مـــی آورد ــه هـ ــستين نظریـ ــا نخـ ــع آنهـ در واقـ

نئومارکسيــستی دربــاره ی رســانه هــا و جامعــه ی  

  (see kellner 1989a). مصرفی را توسعه دادند

ما ظهور گی دوبور و بين الملل موقعيت گرایان را بـه            

ابـــه کوشـــشی بـــرای روزآمـــد کـــردن نظریـــه ی  ثم

ــگ دوم    ــس از جنـ ــسه ی پـ ــستی در فرانـ مارکسيـ

پروژه ای کـه عميقـا متـأثر       . جهانی تفسير می کنيم   

. از جنبش های مدرنيست آوانگارد فرانسوی نيز بود       

 از دوبــور و دوســتانش در وهلــه ی نخــست بخــشی

هنرمندان آوانگارد فرانـسوی بودنـد کـه توسـط دادا،           

سوررئاليسم، لتریسم و سایر تلاش ها برای تلفيق        

ــد    ــه بودنـ ــکل گرفتـ ــت شـ ــر و سياسـ  see). هنـ

Marcus1989;Plant1992;and Wollen1993) 

مارکسيست هـای غيـر ارتدکـسی همچـون هنـری           

او خود زمـانی عـضو جنـبش سوررئاليـسم و           ( لوفور  

و گــروه )  ی نقــد زنــدگی روزمــره بــود نيــز نویــسنده

ــون   ــایی همچـ ــا بربریـــت  «هـ ــسم یـ و » سوسياليـ

که تلاش برای ایجاد یک نظریه و کـنش        » آرگيومنت«

روزآمــد و رهــایی بخــش مارکسيــستی داشــتند، بــر 

مدرنيزاسيون سریع فرانـسه در     .  دوبور تأثير گذاردند  

پعد از جنگ جهانی دوم و ظهـور جامعـه ی مـصرفی      

 مباحث بسياری را برانگيخت و باعث        ١٩٥٠در دهه   

ــاره ی جامعــه ی   ایجــاد گفتمــان هــای متعــددی درب

نوین در فرانسه شد و باعث گشت تا دوبور و برخی           

دیگر بـرای تجدیـد حيـات پـروژه ی مارکسيـستی در             

پاســخ بــه شــرایط جدیــد تــاریخی و دگرگــونی هــای 

  .زیبایی شناختی و نظری تلاش کنند

 موقعيـت گرایـان بـه تفـاوت         با این وجود، تجدیـد نظـر      

ــروژه ی کلاســيک و نيــز    هــای مهمــی نــسبت بــه پ

ــوینی انجاميــد  درحاليکــه . درونمایــه هــا و تأکيــدات ن

کانون توجه مارکسيم سنتی بـر توليـد متمرکـز بـود،      

موقعيت گرایان بر اهميت بازتوليد اجتماعی و شيوه         

های نوین جامعه ی مصرفی و رسانه ای که پس از           

ــارکس رشــد  ــد داشــتند  مــرگ م ــود تأکي ــه ب در .  یافت

حاليکه مارکس بر کارخانه تمرکز کرده بود، موقعيـت         

گرایــان بــر شــهر و زنــدگی روزمــره متمرکــز بودنــد، و 

تأکيد مارکس بر مبارزه ی طبقاتی را با پروژه انقـلاب          

ــل مــی    ــره تکمي ــدگی روزم فرهنگــی و دگرگــونی زن

و درحاليکه نظریه ی مارکسيستی بر زمان و        . کردند

اریخ متمرکـز بـود، موقعيـت گرایـان بـر توليـد فـضا و                ت

  .ساخت جامعه تأکيد می کردند

درنتيجــه مــی تــوان فعاليــت هــای دوبــور و موقعيــت  

گرایان را به عنوان تلاشـی بـرای نوسـازی پـروژه ی             

مارکسيستی تحت شرایط تاریخی مشخص تفسير      

ــرد ــی   . کـ ــنش انقلابـ ــات کـ ــد حيـ ــا تجدیـ ــرح آنهـ طـ

 مــارکس از ســرمایه و مارکسيــستی و تکميــل نقــد 

کالا، با توجه به انتزاعی شدن روزافزون فرآینـدها در          

دوبور و همکارانش تحت تأثير سارتر و       . توليد کالا بود  

این مفهـوم او کـه هـستی انـسانی هميـشه درون             

موقعيت یا چهارچوبی مشخص زیسته مـی شـود و          

افــراد مــی تواننــد موقعيــت هــای شخــصی خــود را   

هوم لوفور از زندگی روزمـره و نيـاز         بيافرینند، و نيز مف   

به تغييـر رادیکـال آن، دسـت بـه ابـداع راهبردهـایی              

 see the)برای برساختن موقعيـت هـای نـوین زدنـد    

1957 Debord text in knabb 1981: 177ff.) .   ایـن

 هنـر و     ,پروژه بـا روح جنـبش هـای رادیکـال آوانگـارد           

تـاج   زندگی روزمره را به یکدیگر پيونـد مـی زنـد و مح            

  .انقلاب در هنر و زندگی است

  
از منظــری نظــری تــر، دوبــور و همکــارانش مــارکس، 

کـه کتــاب تــاریخ و آگــاهی  ( هگـل، لوفــور و لوکــاچ را  

 توســـط گـــروه آرگيومنـــت بـــه  ١٩٦٠طبقـــاتی او در 

ــود   در نقــدی از جامعــه ) فرانــسوی ترجمــه شــده ب



توسط دوبور  » جامعه ی نمایش  «معاصر که در کتاب     

.   منتشر شد با یکـدیگر تلفيـق کردنـد         ١٩٦٧در سال   

دوبــور و همکــارانش از نظــر سياســی عميقــا تحــت  

تأثير کمونيزم شورایی بودند که توسط لوکاچ جـوان،         

کـــرش، گرامـــشی و ســـنتی کـــه در فرانـــسه کـــه 

» سوسياليسم یـا بربریـت    «نمایندگان آن گروه های     

ــود  » آرگيومنــت«و  ــه گــذاری شــده ب ــد پای ــن . بودن ای

ی رادیکـال دموکراتيـک بـود و بـر ایـن            سنت به صـورت   

ــارگران و     ــه ضــروری اســت ک ــد داشــت ک ــه تأکي نکت

شهروندان تمام قلمروهای زندگی خود را از کارخانه        

ها گرفتـه تـا اجتماعـات خـود بـه صـورت دموکراتيـک               

ایـن سـنت بـر ایـده آل ایجـابی دوبـور و              . کنترل کنند 

  .موقعيت گرایان تأثير گذارد

  

  جامعه ی نمایش
  

گامی که جهان واقعی مبـدل بـه تـصاویر صـرف            هن« 

می شود، تصاویر صرف به موجودات واقعی و انگيزه          

. های کارآمد در رفتاری خـواب آور مبـدل مـی شـوند            

نمایش همچون گرایشی بـه تماشـا کـردن جهـان از            

جهـانی کـه    ( طریق وساطت های تخصصی مختلف      

، )دیگــر بــه صــورت مــستقيم قابــل دریافــت نيــست  

ایی را ممتــازترین حــس انــسانی، کــه در طبيعتــا بينــ

دوران های دیگر حـس لامـسه بـود، مـی دانـد، کـه               

انتزاعی ترین و فریب خورنده تـرین حـس متنـاظر بـا             

  »  .انتزاع عموميت یافته ی جامعه ی امروزی است

Guy Debord (1967: #42)  

  

تحليل دوبور از سرمایه داری معاصـر، تحليـل مـارکس           

آخرین مرحلـه ی آن، کـه او آن را          از کالایی شدن را تا      

توصـيف  » جهانی شدن کـالا و کـالایی شـدن جهـان          «

از نظر موقعيـت گرایـان مرحلـه ی         . می کرد، پيش برد   

اخيـــر ســـارماندهی اجتمـــاعی یـــک دگرگـــونی در     

ســازماندهی ســرمایه داری اســت، امــا همچنــان بــه 

طــور کامــل در برابــر یــک تفــسير مارکسيــستی قابــل  

يـت اشـکال نـوین سـلطه،     تحت حاکم . شناخت است 

وجود » توسعه ی به سامانی از سرمایه داری مدرن       «

موقعيت گرایان همچنين تحـت تـأثير گرامـشی،         . دارد

اشکال کنونی کنتـرل اجتمـاعی را بيـشتر بـر پایـه ی              

یـک هژمـونی   . توافق و رضایت می دیدند تا اعمال زور  

فرهنگـــی کـــه از طریـــق دگرگـــون کـــردن جامعـــه ی  

ــصرفی و رســانه ای  ــه م ــایش « ب ــه ی نم ــه » جامع ب

در این جامعه اشخاص جهـانی را کـه         . دست می آید  

توسط دیگران، و نه توسـط خودشـان، سـاخته شـده            

  .است مصرف می کنند

دوبــور بــا تغييــر عبــارت آغــازین مــارکس در کتــاب       

در شرایط نـوین توليـد، زنـدگی        « : سرمایه می گوید  

به صورت انباشـت بـی کرانـی از نمـایش هـا تجلـی          

 جامعه ی نمایش هنوز یـک جامعـه         (1#).» یابدمی  

ی کالایی است که نهایتا ریشه در توليد دارد امـا در            

سطحی بـالاتر و انتزاعـی تـر بازسـازماندهی شـده            

تنـوع  « نمایش، اصطلاحی پيچيده است که      .  است

گـــسترده ای از پدیـــده هـــای ظـــاهری را وحـــدت و  

به یک معنا بـه جامعـه ی        . (10#)» توضيح می دهد  

صرفی و رسانه ای که حول مصرف تـصاویر، کالاهـا        م

و نمایش ها سـاماندهی شـده اسـت  اشـاره دارد،             

اما همچنين به دستگاه های عظـيم نهـادی و فنـی            

سـرمایه داری معاصــر اشــاره دارد بـا تمــام ابزارهــا و   

روش هایی که قدرت خارج از اعمال مستقيم زور به          

فـرادی  کار می گيرد تـا سـوژه هـای انـسانی را بـه ا            

تنزل دهد که در برابر کنترل اجتماعی منفعلند و نيـز           

ماهيـت و تـأثيرات قـدرت سـرمایه داری و محروميــت     

  .های ناشی از آن را تيره و مبهم کند

با چنين تعریـف وسـيعی نظـام آموزشـی، نهادهـای            

دموکراسی نمایندگی، همچنـين نـوآوری هـای بـی          

پایــان در کالاهــای مــصرفی، ورزش، فرهنــگ رســانه 

ای و طراحــی و معمــاری شــهری و حومــه شــهرها  

همــه اجــزاء بــه هــم پيوســته و یکپارچــه ی جامعــه   

بـرای مثـال تجربـه ی       . نمایش محسوب مـی شـوند     

مدرســه رفــتن شــامل مــسابقات ورزشــی، مراســم 

گروهی، دسته ها و گروه هـا، و گـردهم آیـی هـای              

متنوع عمومی می شود که ایدئولوژی مسلط را بـه          



تکنيک هـای اسـتاندارد آموزشـی       . افراد می آموزاند  

از جمله یادگيری طوطی وار و حفظ کـردن مکـانيکی           

اطلاعاتی کـه توسـط معلمينـی مـلال آور بيـان مـی              

شود، و در امتحانـات چنـد گزینـه ای بـالا آورده مـی               

شود، در کـشتن خلاقيـت و خفـه کـردن روح و لـذت               

اســتفاده از تکنولــوژی . یــادگيری بــسيار مــؤثر اســت

ی در سر کلاس های درس در سـالهای         های ویدیوی 

اخيـــر ایـــن انفعـــال را تقویـــت مـــی کنـــد و موجـــب  

. نمایشی شدن و کالایی شـدن آمـوزش مـی شـود           

البته سياست نيز در دنيای معاصر از طریـق حـوادث           

ــه شــدت همــاهنگی کــه قــدرت دولــت را    ــژه ی ب وی

دراماتيزه می کند گرفته تا مدیریت تصاویر و تبليغـات          

ــرای   ــونی ب ــایش    تلویزی ــه نم ــلی، ب ــداهای اص کاندی

  .  آغشته شده است

از نظــر دوبــور نمــایش ابــزاری بــرای آرام ســازی و      

جنـگ تریـاک    «نمـایش یـک     . سياست زدایـی اسـت    

 است که سوژه های اجتمـاعی       (44#)» هميشگی

را تحميق می کند و  آنان را از پرداختن به وظيفه ی             

 یعنــی بازیــافتن طيــف -اضــطراری تــر زنــدگی واقعــی

  -ل نيروهای انسانی آنها از طریق تغييـر انقلابـی         کام

در صورت بندی دوبور مفهوم نمایش به       . باز می دارد  

در نمـایش   . مفهوم جداشـدگی پيونـد خـورده اسـت        

ــه ی    ــد فعالان ــه ی مــصرفی، شــخص از تولي منفعلان

جامعه ی سـرمایه داری     . زندگی خود جدا می شود    

دگی، و  کارگران را از محـصول کارشـان، هنـر را از زن ـ           

قلمروی توليد را از مصرف جدا می کند به طوری که           

تماشــاگران بــه تماشــا کننــده ی منفعــل محــصولات 

در عــوض برنامــه ی  . اجتمــاعی بــدل مــی شــوند   

موقعيت گرایان شامل غلبه بر تمام اشـکال جـدایی          

است، که طبق آن تمام افراد مـی تواننـد بـه صـورت            

صی مستقيم زندگی خود و شيوه های فعاليت شخ       

  .و کنش های جمعی را به وجود آورند

جامعــه ی نمــایش بــه طــور عمــده افيــون خــود را از  

طریق سـازوکار هـای فرهنگـی ی فراغـت، مـصرف،            

خدمات و سرگرمی ها، کـه تحـت فرمـان تبليغـات و             

فرهنگ رسانه ای تجـاری شـده تنظـيم مـی شـود،             

این تحـول سـاختاری بـه جامعـه         . گسترش می یابد  

ــالا  ــایی از  ی نمــایش شــامل ک یی شــدن بخــش ه

زندگی اجتماعی که قبلا اسـتعمار نمـی شـد و نيـز            

گسترش کنترل بوروکراتيـک بـه قلمروهـای فراغـت،          

ــا . ميــل، و زنــدگی روزمــره اســت  دوبــور همراســتا ب

مفهوم مکتب فرانکفورت از جامعه ی تک بعـدی و یـا       

ــام   ــارت تـ ــت نظـ ــایمر  ( تحـ ــو و هورکهـ ، ١٩٧٢آدورنـ

نمــایش برهــه ای «  کــه اظهــار کــرد) ١٩٦٤مــارکوزه 

است که کالا حيات اجتماعی را به صورت کامـل بـه            

در ایــــن مرحلــــه . (42#)» اشــــغال درآورده اســــت

ــا ســطح روان شــناختی برکــشيده مــی    اســتثمار ت

محروميت اساسا فيزیکی از طریق محروميـت       . شود

از . غنی شده ی نياز های کاذب تـشدید مـی شـود           

ل پـذیر مـی     خود بيگانگی عموميت می یابـد و تحم ـ       

و مصرف بيگانه شده مکملی بـر توليـد بيگانـه           . شود

  .  شده می شود

جامعــه ی بــوروکراتيکی از مــصرف تحــت «تحــول بــه 

که حول توليد نمایش    ) ١٩٩١ و   ١٩٧١لوفور  (» کنترل

سازمان یافته است را می تـوان بـه مثابـه اسـتثمار             

نياز ها و ارزش مصرف همچون ابـزاری بـرای کـسب            

رل ایـــدئولوژیک بـــر روی افـــراد ســـود و کـــسب کنتـــ

بــرخلاف ســرمایه داری اوليــه کــه بحــران  . نگریــست

ســاختاری آن در اســتثمار اجبارانــه ی نيــروی کــار و  

طبيعت، و تعریف کارگر به عنـوان توليـد کننـده، قـرار             

داشت، جامعه ی نمایش کارگر را به عنـوان مـصرف           

کننده تعریف می کنـد و تـلاش مـی کنـد تـا اميـال و               

 کــارگر را، کــه نخــست آنهــا مــی آفرینــد و   نيازهــای

در ایـن معنـا،     . سپس استثمار می کند، شکل دهـد      

ــوان    ــور ادعــا مــی کنــد کــه ارزش مــصرف بــه عن دوب

در « .: مرجعی برای توليد دوباره احيـاء شـده اسـت         

کـه  ( این واقعيت واژگونـه ی نمـایش، ارزش مـصرف           

) قبلا در ارزش مبادله به صورت ضمنی وجود داشـت       

تی صریح اعـلام مـی شـود، درسـت از آن رو             به صور 

کـــه واقعيـــت ملمـــوس اش بواســـطه ی اقتـــصاد     

حادتوسعه یافته تحليل رفته است و نيز از آن رو کـه            

 نـه   (48#).» زندگی جعلی به شبه توجيـه نيـاز دارد        



به این معنا که دیگر ارزش مبادله چيره نيست، بلکه          

ی درواقع اکنون ارزش مصرف به شيوه ای ایدئولوژیک       

مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد تــا نيازهــای مــصرف  

  .کننده ی نوین را استثمار کند

نمـــایش تنهـــا گـــسترش ســـود و قـــدرت طبقـــه ی 

سرمایه دار نيـست، بلکـه همچنـين بـه حـل بحـران              

طبقـه ی   . مشروعيت سرمایه داری کمک مـی کنـد       

کارگر بـه جـای اینکـه خـشمش را عليـه اسـتثمار و               

ت فرهنگــی، خــدمات تبعــيض بيــان کنــد، بــا محــصولا

اجتماعی و افزایش حقوق جدید سرگرم مـی شـود          

در سرمایه داری مصرفی، طبقه     . و تسکين می یابد   

ی کارگر سالن های اتحادیه هـا را بـه سـوی مراکـز              

خرید ترک می کند و نظامی را کـه اميـالی را تغذیـه              

می کند که در نهایت نمی تواند آنها را برآورده کنـد،            

ا انتـزاع پيـشرفته ی نمـایش بـا          ام ـ. تجليل می کنـد   

خود مرحله ی نوینی از مجروميت را بـه همـراه مـی      

مارکس از تنزل بودن به داشـتن سـخن گفـت،           . آورد

که بر طبق آن کنش خلاقانه به مالکيـت محـض یـک             

ابژه تنزل پيدا مـی کنـد و نيـاز بـه دیگـری بـه حـرص                  

دوبـور از تقليلـی بيـشتر       . برای خود تقليل مـی یابـد      

وید، از تبدیل داشـتن بـه نمـایش دادن،    سخن می گ 

که در آن ابژه های مادی جـای خـود را بـه بازنمـایی               

اعتبـار و برازنـدگی     « نشانه شـناختی مـی دهنـد و         

ــایی آن را    ــارکرد غ ــصل و ک ــورت  (17#)»بلاف ــه ص  ب

به طوری که ظاهر، سبک و      . تصویر نشان می دهند   

مالکيت همچون نشانه های منزلت اجتماعی عمـل        

در این نظام انتزاعی نمایش کالا مهـم تـر          . دمی کنن 

از ارزش مــصرف واقعــی آن اســت و بــسته بنــدی     

نمادین کالاها صنعت تصویر و زیبایی شناسی نـوین         

   (see Haug 1986)کالایی را توليد می کند 

در قبـل   ... درحاليکه نمـایش هـایی ماننـد سـيرک و           

وجود داشته اند که مردم را سرگرم و قـدرت دولتـی            

 تجليل مـی کردنـد، سرچـشمه هـای بلافـصل تـر              را

جامعه ی نمـایش بـه جامعـه ی سـرمایه داری قـرن       

ــوزدهم کــه حــول مــصرف و نمــایش هــای کــالایی    ن

همانطور که والتـر بنيـامين      . سازمان یافت می رسد   

 بحث شـده    ١٩٨٩مورس  -، در باک  ١٩٧٣( می گوید   

کالای نمایش در پاساژهای پـاریس در       -جادو) است  

 آغاز شد کـه در آنهـا کالاهـای پـر زرق و              قرن بيستم 

بــه زودی . بــرق روز بــه نمــایش گذاشــته مــی شــد 

مغازه هایی در پاریس و دیگر جاها ظهـور کردنـد کـه             

کالاها را همچون نمایش به تماشا مـی گذاشـتند و           

. به زودی به معابد غبطـه انگيـز مـصرف بـدل شـدند             

ــه بهــشت     ــدگان ورود ب ــه مــصرف کنن ــالوگ هــا ب کات

را پيشنهاد می کردند و کمپـانی هـا آغـاز بـه             کالاها  

استفاده از تـصاویر و تبليغـات بـرای فـروش کالاهـای           

خــود نمودنــد و جامعــه ای را خلــق کردنــد کــه در آن  

تصاویر فـانتزی هـایی از شـادمانی، تجمـل و تعالـب             

    (see Ewen and Ewen 1983). ارائه می کردند

مـی  بليغات بـه نيـروی اجتمـاعی مه       ت ١٩٢٠در دهه   

تبــدیل شــد و فــيلم هــای ســينمایی وفــور و ســبک  

. های زندگی مصرف کننـدگان را تجليـل مـی کردنـد           

ــه   ــران ده ــا بح ــانع  ١٩٣٠ام ــانی دوم م ــگ جه  و جن

پـس از جنـگ در      . پيشروی جامعـه ی مـصرفی شـد       

ــا   ایـــالات متحـــده ی آمریکـــا جامعـــه ی مـــصرفی بـ

بازگشت سربازانی جان گرفت که جيب هایشان پـر         

قــصد آغــاز زنــدگی خــانوادگی و خریــد  از پــول بــود و 

همه ی آن محـصولاتی کـه توسـط رادیـو و تلویزیـون              

زندگی در حومـه ی شـهر       . تبليغ می شد را داشتند    

متمرکز بر مصرف بود و مراکز جدیـد خریـد تنـوعی از             

مغــازه هــای گونــاگون را در محيطــی کــه بــه صــورت  

ــا     ــد ت ــردآورده بودن ــود، گ مــصنوعی طراحــی شــده ب

در نتيجـه دهـه     . ه بيشتر ترویج کننـد    مصرف را هر چ   

 عـــصر خيـــزش جامعـــه ی مـــصرف در ایـــالات ١٩٥٠

 آمریکایی شدن فرانـسه     ١٩٦٠متحده بود و در دهه      

ــدمات و      ــور خ ــد و وف ــز خری ــا دراگ اســتورها، مراک ب

این دوران بود که توسـط      . کالاهای مصرفی آغاز شد   

تحليل کلاسيک بين الملل موقعيت گرایان و دوبور از         

  .        ی نمایش نظریه پردازی شدجامعه 

  

  

  



  

 گفتگو با هانری لوفر  
 درباره موقعيتگرايان

  Kristen Ross  مصاحبه از آريستن رُس 

  دینرفيرزوه فرو

ها   situationistواقعا شما قصد دارید در خصوص             : ل . ه 

از من سوال بپرسيد؟ چرا  آه ناگفته هایی دارم آه                    

  .مایلم در موردش صحبت آنم

  

  .بسيار خوب،شروع می آنيم.بله :ر.ك

  

 از  موضوعات      یكی ها situationist بحث درباره       :   ل . ه 

حساسيست آه عميقا من را به خود مشغول آرده              

این موضوع در برخی موارد  با توجه به اینكه                     . است 

اــآــثر آــنــانــ رــاــ بــه خــوبــی مــی شناخــتم ،ــمــتاثــرم 

من از دوستان نزدیك آنها بودم و این رفاقت از                      . ميكند 

 سال ٥،چيزی در حدود           ٦٢یا  ١٩٦١تا  ١٩٥٧ال  س

وـ بــعد اــزـ آــنــ بـودــ آــه مـا بــا هــم     .اـدــاــمـه دــاــشت  

در                            گرفت  بالا  آم  آم  آه  دیم  آر ا  پيد تی  ا جر مشا

شرایطی آه خودم به درستی درك نمی آنم اما                      

در نهایت، این         . ميتوانم آن را به شما توضيح بدهم             

طرز                         به  آه  د  بو نه  عاشقا ن  استا د یك  مثل  بطه  ا ر

بدی      م شد   خيلی  تما ای             .   نه  عاشقا ی  نها استا د

هستند آه خوب شروع می شوند و بد پایان می                   

  .و رابطه ما  یكی از همان هابود.گيرند

به خاطر می آورم شب ها به صحبت در خانه گی                   

می گذشت،خانه ای آه او با            )   Guy Debord( دوبور    

در آن زندگی        Michele Bernstein)( ميشل برنشتاين     

 سوئيت آوچك بود با یك اتاق          می آرد و در واقع یك           

تاریك،فاقد هر گونه روشنایی، درنزدیكی جایی آه                         

می                                گی  ند ز ن  آ ر  د تين  ر ما ن سن  با خيا ر  د من 

خانه ای به معنای واقعی حقيرانه،اما در عين                     . آردم   

حال  مكانی آه در آن توانایی و سرزندگی در تفكر                       

  .و تحقيق به وفور یافت می شد

  

  د؟ آنها هيچ پولی نداشتن:ر.ك

  نه:ل.ه

  پس چگونه امرار معاش می آردند؟:ر.ك

هيج آس نمی دانست آه آنها چگونه گذران                  : ل . ه 

آه من   ( یك روز یكی از دوستانم            . زندگی می آردند       

با  «   : از او می پرسد      ) ،او را با دوبور آشنا آرده بودم                   

و دوبور با        »   چه چيزی گذران زندگی می آنی ؟                  

در  . »  می آنم  با درایتم زندگی       «:غرور جواب می دهد

به  . حقيقت او می بایست مقداری پول می داشت                 

والدینش در آوت         .   گمانم خانواده دوبور فقير نبودند                 

من در این مورد حدس و             . دازور زندگی می آردند               

ميشل  .   گمان نمی زنم بلكه واقعا جواب را می دانم                  

، البته به                            هم به روش زیرآانه ای پول  برنشتاين 

و                 آ می  دست  به  آمی،  ر  ا د   مقد ین          . ر ا قل  ا حد یا 

ادعا آرد آه طالع           : چيزیست آه آه او به من گفت           

بينی اسبهای مسابقه را آه در مجلات چاپ می                    

ماجراي عجيب و مضحكي         . شد ، قبول آرده است        

در واقع او تاریخ تولد اسب ها را تعيين می                       . است 

را                        بقه  مسا نتيجه  ن  بينيشا لع  طا اساس  بر  و د  آر

جلات مسابقه    و فكر می آنم م     . پيش بينی می آرد     

ای بودند آه این پيشگویيها را چاپ می آردند و به                       

  .او پولی می پرداختند

  

» آار آردن هرگز         «   ها  situationistپس شعار   : ر . ك 

  شامل زنان نمي شد؟

  

بله،برای زنان هم صادق بود،برای اینكه این                            : ل . ه 

نبود         آار  زیادی                    . تقلاها  حد  تا  آردند؛ نمی  آار  نها  آ

البته   —را اداره می آردند              زندگی بدون آار آردن               

دهند                        نجام  ا ا  ر رها  آا بعضی  بودند  ر  نظر     . مجبو ز  ا

آار                          دوانی  اسب  بقه  مسا پيشگویی  واقع  من،در 

آن                            نجام  ا گمانم  به   ، هم  مواردمشابه  نيست؛در 

  .تفریح به حساب می آمدتا آار واقعی



،چون                             برگردم  زمان  این  ز  ترا عقب  خواهم به  می 

شروع   (COBRA)را همه چيز خيلی زودتر با گروه آب            

 .شده بود

گروهی متشكل :آنها درواقع یك گروه واسطه بودند

از معماران ،بطور اخص معمار هلندی 

و آسگر ) Constant   (آنستان

نقاش و گروهی ازشهروندان )AsgerJorn(جورن

این گروه اسكاندیناویایی،بلند پروازیهای .بروآسل

  . جالبی داشتند

ر زندگی را تجدید و         می خواستند هنر و آارآرد آن د            

آبرا یك گروه بينهایت گيرا و فعال بود آه در                    . نو آنند  

لهام                      ٥٠دهه    ا بهای  آتا ز  ا یكی  و  مدند  آ هم  گرد   

" نقد زندگی هر روزه          " بخش مبانی گروه ،آتاب من            

و به همين دليل از آن تاریخ من در گير عقاید                       . بود   

شخصيت محوری گروه آبرا،آنستان           . جمع آنها شدم  

،معمار آرمانگرایی بود آه شهر آرمانی،                    نيوونایس     

نامی تحریك آميز به این            —بابل نو ، را طراحی آرد             

دليل آه در آیين پروتستان بابل نمادی از پليدی و                         

بابل نو نمادی بود خوشایند آه نامش                . فساد است   

را از شهری منفور گرفته اما خود را به شهر آینده                       

د              بو ه  د آر ل  لها                 . مبد ر سا د نو  بل  با حی  ا ی طر

هه    ٥د ل              ٠ ر سا د و فت  گر رت  ١صو ٩ ٥ آنستان  ٣  

نام          با  ینده             " نوشتاری  آ معماری  چاپ      " برای  به  ا  ر

ند    ای                       . رسا یده  ا بر  مبتنی  مهم،  متن  یك  ثر  ا ین  ا

تغيير شكل                       و  دخالت  زه  جا ا معماری  به  آه  است 

نقد  " این مفهوم در آتاب         .   واقعيت روزانه را می دهد             

ه              ز و ر هر ندگی  د          " ز بو ه  ح شد مطر یك    : هم  خلق 

ری     هد                معما ا خو ید  جد های  قعيت  مو خلق   سبب 

بنابراین ،این نوشته آغازگر تمام تحقيقاتی بود                    . شد

آه                              نی  ما ز ر د ،خصوصا ن  آ ز  ا پس  لهای  ر سا د آه 

آنستان در جنبشهای مردمی خيلی درگيرشده بود                

، انجام گرفت؛ آنستان یكی از فعالين جنبش پرُوُ                     

  . بود)Provos(ها 

  

  

وُ ها       پس رابطه مستقيمی ميان آنست          : ر . ك  ان و پرُ

  وجود داشت؟

  

بله،او در بين آنها به عنوان تئوریسين ورهبر                          : ل . ه 

وآسی آه می خواهد زندگی و شهر را تغيير دهد                   

رابطه مستقيم بود؛او جنبش را               . شناخته می شد  

  .در سيطره خود داشت

در سالهای پس از جنگ جهانی ،استالين شخصيت              

 مقتدر در عرصه جهانی بودوجنبش آمونيستی یك                

پس از این دوره          . جنبش انقلابی محسوب می شد        

 جنبشهای انقلابی خصوصا       ٥٧ یا  ٥٦در حدود سال       

رسمی شكل                           اب  حز ا ز  ا ون  بير ، و  آاستر فيدل  با 

به  ) situationism( با این وصف موقعيت گرايي          . گرفت  

مبدا اصلی موقعيت گرايي           . هيچ وجه منزوی نبود          

از                             بسياری  با  و بود  هلند  آشور  ویژه  به  و  پاریس 

نقلابی                      ح  ا وزی  پير با  خصوصا نی  جها دث صحنه  ا و

نيستی و                       آمو جنبش  ز  ا ن  و بير ملا  آا آه  و  آاستر

این مساله،     . آارگری رسمی اتفاق افتاد،مرتبط بود                  

 ١٩٥٧خاطرم هست آه در سال         . خود یك حادثه بود        

را به    " رمانتيسم انقلابی      " مانيفست گونه ای به نام          

 چاپ رساندم آه محتوایش با قضيه آاسترو و همه                 

جنبشهای خردی آه در هر جایی خارج از احزاب                         

رسمی  اتفاق افتاده اند،مرتبط می شد و چاپ آن                     

حزب                            رخود  ختيا ا به  من  آه  بود  زمانی  در  درست 

آردم              ترك  ا  ر تفاقات             . آمونيست  ا آردم  احساس 

زیادی بيرون از احزاب موجود و جنبشهای سازمان                         

یافته ای مانند سندیكاها در حال وقوع هستندآه                      

ه صورت ناخوداگاهانه خارج از نهادها و سازمانها                          ب 

هند          د می  وی  ین                      —ر ا به  م  ا له  مقا ن  آ ر  د من  و 

مقاله ای آه من را به تماس            . مسایل اشاره داشتم       

از                         situationistبا   آه،پيش  ین  ا برای  آرد  ر  دا ا و ها 

اینكه بعدها به مقاله ام حمله آنند، توجه و اهميت                    

قائل شدند                  آن  برای  یادی  لبته     .   ز نقدهای      ا نها  آ

خودشان را داشتند؛ما هيچ وقت با نظرات هم بطور                    

آامل موافق نبودیم،اما آن مقاله پایه ای بود برای                            



 سال ادامه داشت و ما            ٥ یا  ٤یك درك درست آه         

  .هميشه به آن ارجاع می آردیم

مثل                     [ . . . ]  اطی  فر ا نسبتـآ  جنبشهای  ن  آ ز  ا پس 

Isidore Isou  و lettrist   ا اهدافی     آنه  .  هاشكل گرفتند

با مقياس بين المللی هم داشتند اما همه آنها یك                  

 ــ  نــتيجه شيوهــ اــیــسو آــه شعر     .   شوخــی بــود

دادائيستی خودش را از بر می خواند،شعری آه از                        

هجاهای بی معنا و پاره های آلمات ساخته شده                 

او این اشعار را در آافه ها از بر می                   . بود ، واضح بود       

 چندین بار او را         من به خوبی به یاد دارم آه              . خواند   

  .در پاریس از نزدیك دیدم

  

آیا تئوری ساخت موقعيت ها رابطه مستقيمی               : ر . ك 

  شما دارد؟) Moments"(لحظات"با تئوری 

  

. بله ، در واقع این رابطه پایه درك ما از هم بود                          : ل . ه 

آنها آم و بيش در طول بحث ، بحثی آه هر شب                   

گفتند              داشت،می  تو     « ادامه  می  "   لحظات  " آنچه 

می گویيم ، ولی ما بيشتر          "   موقعيت ها   " یی ما   گو 

را به عنوان هر        "   لحظات  " تو  . از تو به آارش می بریم          

چيزی آه در مسير تاریخ اتفاق می افتد قبول می                      

ندیشه         ( آنی   ا  ، ، شعر هيم        ) .   عشق  ا خو می  ما 

  » .جدیدی خلق آنيم" لحظات"

  

ز                  : ر . ك  ا ر  گذا برای  نها  آ یك   "   لحظات  " پيشنهاد  به 

  چه بود؟ ساخت آگاهانه 

  

در                     : ل . ه  قبلا  ید  جد قعيت  مو یك  و  لحظه  یك  یده  ا

 آنستان آمده بودچرا آه معماری               ٥٣نوشتار سال    

موقعيت در واقع همان معماری آرمان گرایی بود آه                        

اشت                          د ر سر  د ا  ر ید  جد معه  جا یك  ی  یا و یده    . ر ا

درجهت                      بایست  نمی  جامعه  آه  بود  این  آنستان 

دثه تغيير    تداوم یك زندگی خسته آننده و بدون حا                   

خلق                             استای  ر ر  د ید  با گونی  گر د ین  ا بلكه   ، آند 

  . چيزهای براستی نو یعنی موقعيت ها باشد

  

  بر این اساس شهر چگونه تصویر شد؟ :ر.ك

  

هرگز به صورت آامل          "     موقعيت های جدید       : " ل . ه 

بودند          نشده  می                . روشن  بحث  مورد  این  در  وقتی 

مورد عشق برای                     در  مثالی  هميشه یك  شد، من 

م      نها  م      آ د ز عشق شور                   : ی  ، ن  باستا ن  ا ر و د ر  د

  انگيزشناخته شده بود

یك                         برای  عشق  و  فردی  عشق  معنای  به  نه  ما  ا

اشعار آن دوران درباره شور و اشتياق مادی ،                         . فرد  

ولی عشق فردگرايانه          .   جسمانی و فيزیولوژیكی بود          

اسلام و                             های  یين  آ ميزش  آ ز  ا وسطی  ون  قر ر  د

  . آردمسيحيت به ویژه در جنوب فرانسه ظهور 

  

"   موقعيت های جدید"ساخت ولی : ر.ك

situationist ها ، شهر گرايی را درگير خود نمی

  آرد؟

  

بله،ما همعقيده بودیم،من به آنها می گفتم آه                  : ل . ه 

عشق فردی وضعيت های تازه ای را بوجود آورد آه                        

اما در ظرف       . در حقيقت همان خلق موقعيت هابود             

نظر  . . ه شد یك روز حادث نشد و به تدریج گسترد                    

این   ) آه این هم مربوط به تجربيات آنستان بود               (آنها 

بود آه یك نفر می تواند باعث خلق موقعيت های                    

تازه شود، بر فرض می تواند محلات یك شهر را آه                     

از منظر فضایی از هم جدا شده اند را به هم مرتبط                     

ج                     .   آند  استنتا به  تجر لين  و ا ه  ید ا ین  ا  )  derive( و

و           . بود   ا ر  با ر  آا ین  از                    ا ده  استفا با  آمستردام  در  ل 

به این ترتيب آه یك گروه            . تاآی انجام شد       _ واآی   

به ناحيه ای از شهر رفتند و با دسته ای از مردم در                      

 .بخش دیگری ارتباط برقرار آردند

 

هم از این تكنيك استفاده           ها situationist : ر .  ك 

  می آردند؟

  

  



ی آنستان آه در هر موردی به آار م              . به گمانم   :   ل . ه 

اــمــا بــه هــر حــالــ تــجربــياتــ آــنــها دــرــ جــنبش . بــردــ

شهرگرايي يكپارچه        .   شهرگرايي يكپارچه موثر بود            

شامل ساخت نواحی مختلف شهربه نحوی بود آه              

 تجربيات    .   با سایر مناطق مراوده داشت             

Situationist            البته من در     .   ها در این طرح پياده شد

طی  آنها از انواع ابزارهای ارتبا                 . آن مشارآتی نداشتم

دقيقا نمی دانم چه زمانی واآی                  . استفاده آردند       

در                                  _  ن  آ ز  ا مطمئنم  ما  ا ند  د بر ر  آا به  ا  ر آی  تا

  .آمستردام و استراسبورگ استفاده آردند 

  

پس از این زمان با افرادی از استرا سبورگ                         :   ر . ك 

  ارتباط پيدا آردید؟

  

بله ،آنها شاگردهایم بودند ولی رابطه ام با آنها                       : ل . ه 

 به  ٥٩ یا  ٥٨وقتی آه در سال       .   بود  هم خيلی تيره     

استراسبورگ رفتم درست در نيمه جنگ الجزایر بود                   

 هفته را آنجا گذراندم،فكر آنم              ٣و من فقط در حدود         

ند                         مد آ غم  ا به سر نها  آ مدت  ن  هما طی  ر  نها    . د آ

Situationist         هــایــ آــتــی یــا شایــد هــم خــردــه 

Situationist   ی ها ند                د بو رگ  اسبو من    .   استر به 

ما می خواهيم       : حمایت تو نياز داریم          ما به   « : گفتند 

آوههای                  زارهای  بوته  بشيم و   vosgesدر  مستقر   

همه                                 به  نجا  و ا ز  ا و  زیم  بندا ه  ا ر چریكی  گروه  یك 

می خواهيم قطارها را از             . آشورها پخشش بكنيم      

با ارتش و پليس        « : بهشان گفتم   . » خط خارج آنيم      

آنيد          می  ر  آا دم             . . . چی  مر یت  حما ز  ا آه  شما 

فقط عامل تسریع یك فاجعه           شما . مطمئن نيستيد  

پس شروع به توهين آردند و لقب خائن                 » . هستيد 

چندین هفته بعد،دوباره به دیدنم آمدند                  . به من دادند      

گفتند   بود،اون آار غيرممكنه                 « : و  محاله   . حق با تو 

حالا  .  یك گروه چریكی راه انداخت                vosgesبشه در    

  ».ما می خواهيم روی چيز دیگه ای آار آنيم

خودم را در آنار آنها دیدم و پس از آن                      بعد از مدتی      

رسما           نها آ آه  د  آه       .  شدند Situationistبو گروهی 

می خواست از طریق فعاليت نظامی در فرانسه از                    

واقعا حماقت محض        _   _   الجزایری ها حمایت آند            

سر هر  .   ولی روابط من با آنها هميشه بغرنج بود           .بود

 در آن زمان من با یك زن            . . چيزی رنجيده می شدند        

جوان استراسبورگی زندگی می آردم؛ و مایه ننگ                     

او باردار بود وفرزندی               . دانشگاه به حساب می آمدم            

و این قضيه در شهر       ) دختر من   ( به نام آرمل پيدا آرد           

مـــایـــه رـــسواـــیـــی،ـــ بـــيزاـــرـــیـــ وـــ نـــفرتـــ شده 

استراسبورگ شهری به معنای واقعی، بورژوا                    . بود  

محسوب می شدو دانشگاه هم خارج از شهر نبود                 

ر     د داشت              و  ر  ا قر وسط شهر  قع  ا و همان         .   ر  د ما  ا

موسيقی و  " شرایط مقالاتی درباره موسيقی ، مثل              

، ارائه آردم آه در نوع خود بسيار موفق                          " جامعه  

من در تمام طول یك دوره درسی یكساله بر                      . بود   

له         مقا وی  معه      " ر جا و  دم         " موسيقی  آر می  ر  . آا

 ها دوست بود و       Situationistنيكول ، مادر آرمل با             

نيكول آنها را به         . شتر اوقات را با آنها مي گذراند                 بي 

خانه ما دعوت می آرد و ما با هم غذا می خوردیم                      

در                           هم  ها  ر آا ین  ا و  آردیم  می  ا  جر ا موسيقی  و 

و این    .   استراسبورگ رسوایی به حساب می آمد                 

.  ها بود   Situationistدليل اصلی روابط نزدیك من با              

در دانشگاه       صرفا نه به خاطر عقاید مارآسيستيم             

بلكه بيشتر به این خاطر آه نيكول واسطه آشنایی                

گی برای دیدن نيكول به خانه من می آمد                   .   ما  بود   

اما ارتباط با او خيلی سخت           .   و با ما شام می خورد        

به                          ای  ده  فتا ا پا  پيش  موضوع  هر  بر سر  چون  بود 

مد        آ می  مصطفی            . خشم  آنم  فه  اضا جا  همين 

 ، هم در    Situationismخياطی ، نویسنده بروشور            

  .گروه آنان بود

  

درباره فقر زندگی (تاثير بروشور : ر.ك

  چگونه بود؟چند آپی از آن تكثير شد؟)دانشجو

  

د       : ل . ه  بو موفق  در                  . خيلی  فقط  ر  آا ول  ا ر  د ولی 

استراسبورگ توزیع شد؛بعد،دوبور و سایرین آن را                         

هزاران هزار نسخه،یا دقيقتر              . در پاریس پخش آردند         

بدون   .   ی دانشجویان تكثير شد         ده هزار نسخه برا          



 اــش  نــویــسندهــ. شك جــزوــهــ بــسيارــ خــوبــی بــودــ 

د                بو نسی  تو  ، طی  خيا مصطفی  های      . ، نسی  تو

آن،                               لز  بعد  آه  آثيری  بودند،جمع  گروه  در  زیادی 

حتی                     و  د  بو موردشان صحبت شده  ر  د آم  خيلی 

خود مصطفی خياطی هم به ندرت خودش را نشان                  

طر مليتش   می داد ، برای اینكه امكان داشت به خا                  

او مثل بسياری از خارجيها دو                . دچار مشكل شود       

مليتی نبود و آماآان تونسی به شمار می آمد و                   

. اــیــن مــسالــه مــی تــواــنــست دــرــدــسر سازــ شودــ

 ،تعدادی از آنها را مجددا               ١٩٥٧بگذریم،بعد از سال         

در پاریس ملاقات آردم و مدتی را هم در آمستردام                         

سيار قوی    ب Provos، درست در زمانی آه جنبش              

ندم                   ا ر گذ آنستان  با  ، د بو اصلی          . شده  های  یده  ا

جنبش، حفظ سلامت زندگی شهری،جلوگيری از                  

جلوگيری از                    بزرگراه ها  و  تهی شدن شهر توسط 

آنها می خواستند  به جای اینكه           . توسعه ترافيك بود      

شهر را به ترافيك واگذار آنند ، آن را هم مصون و                          

آنند         دگرگون  م             . هم  مواد  هم   خواهان مصرف  خدر 

آعتقاد داشتند مصرف مواد مخدر موقعيت                   .   بودند    

 آه در آن     LSDهای تازه ای خلق می آند و به آمك              

می                             خيالات شكل  و  تصورات   ، بود  متداول  روزها 

  . گيرند

  

طرفدار                       : ر . ك  هم  ها  پاریسی  ميان  در  عقيده  این 

  داشت؟

  

در  . آنها بيشتر مشروب می خوردند             . نه چندان    : ل . ه 

می            آيلا  تا گی  نه  آمی                 خا ه  ا همر به  یم  د ر خو  

mezcal .               اما بعضی ها به مقدار آم هم مصرف نمی

آردند به هر حال برای آنها راه خلق موقعيت های                       

 . جدید محسوب نمی شد

 

  در آخر آار پروژه آنستان پياده شد؟:ر.ك

  

قدم اول تكميل مكانيزاسيون          . بله ، به طور قطع       : ل . ه 

توليد                      ر  آا توماسيون  ا تكميل  عبارتی  به  آه   بود  ی 

آند تا به امور دیگری برسند                           و .   مردم را آزاد می 

آنستان یكی از اولين افرادی بود آه به راه حلهای                        

  .این آار فكر آرد

  

   ها ؟Situationistو همين طور سایر :ر.ك

  

 تحولات عمده ای       ٥٧-٥٦در سالهای     [ . . . ]   . بله   : ل . ه 

جنبشهای آه راه      . در جنبشهای انقلابی بوجود آمد             

ا          ا  ر دند                خودشان  آر ا  جد رسمی  نهای  ما ز و . ز سا

بيت                               جذا نفوذ  رای  دا آوچك  های  گروه  این  چقدر 

  .داشتند

  

پس درحقيقت بسياری از این خرده جوامع یا                       : ر . ك 

نند             ما ها  هك  و یك          Situationistگر ن  دشا خو ها   

  موقعيت جدید بودند؟

  

ولی نباید در مورد آنها و               .   بله ، به طور قطع        :   ل . ه 

حتما می   .   مبالغه آنيم   همين طور درباره تعدادشان             

 هرگز بيش    Situationist در آن زمان بين الملل          دانيد    

دو یا سه نفر بلژیكی و به          .   از ده نفر عضو نداشت         

اما همه آنها به       . همين تعداد هلندی مانند آنستان           

گی دوبور پيرو        . سرعت از گروه آنار گذاشته شدند             

منش آندره برتون بود در نتيجه بعضی افراد از گروه                          

خ    ند     ا ج شد ا وه               . ر گر رسمی  عضو  قت  و هيچ  من 

آه                    . نبودم     زمانی  ز  ما ا ا باشم  توانستم  می  یعنی 

شخصيت و منش گی و روش تقليدی او از برتون ،                    

هسته                            یك  به  رسيدن  برای  د  ا فر ا حذف  طریق  ز  ا

قبل                     ز  ا بيش  خوبی شناختم  به  ا ر و سخت  خالص 

بودم              وضاع  ا لملل                 . مراقب  ا بين  اعضای  یت، نها ر د

Situationist                           ميشل و  م  نيژ ا و ل  ئو ا ر  ، ر بو و د گی   

بعضی گروهك های بيرونی یا در               . برنشتاین بودند       

واقع اقماری هم ، آه من و اسگر جورن هم در آنها                       

اسگر  .   بودیم ، در آنار هسته اصلی وجود داشتند                  

جورن از گروه آنار گذاشته شده بود و همين طور                       

ره        بيچا در                . آنستان  آنستان   ، خوب  دليل؟  چه  به 

نساخت       نهایت     چيزی              . بنایی  آه  بود  معماری  و  ا



اما از گروه رانده شد               . نساخت ،یك معمار آرمانی             

چون فردی آه با آن همكاری داشت ، یك آليسا در                    

. آالمان ساخته بود ؛اخراج به خاطر نفوذ فاجعه آميز                      

مثل این بود آه آسي خود          . توجيه بی ارزشی بود         

حفظ                              ر  بلو یك  نند  ما ناب  و  خالص  لت  حا یك  ر  د ا ر

برتون             )   تعصب ( دگماتيسم    . آند  مشابه  عينا  دوبور 

ها و                       . بود   موقعيت  تئوری  ليكه  حا ،در  بيشتر  آن  ز  ا

خلق موقعيت به سرعت از دایره نقادی از دوران                           

ب                        آتا با  آه  نقدی   ، فت  ر می  ر  آنا نقد  " معاصر 

ه              ز و ر هر  ندگی  بور                      "   ز و د ه  گا ید د ، د بو فته  گر  پا 

  .دگماتيسمی بدون اصول اعتقادی بود

  

           

 ها چه تاثيری در تلقی         Situationistهمكاری با     : ر . ك 

 آیا دیدگاه شما را در اینباره                 شما از شهر داشت؟      

  تغيير داد یا خير؟

  

تلقی من   . همگی همروند و موازی با هم بودند              :   ل . ه 

بود                  متفاوتی  بع  منا ز  ا ناشی  ز شهر  در     [ . . . ]   ا ما  ا

همان زمانی آه با گی دوبور آشنا شدم ، آنستان                   

م      هم  ا  آردم       ر جنبش           . لاقات  آه  دانستم  می  من 

Provos                   در آمستردام مقبوليت پيدا آرده است و به 

همين دليل ده ها بار به آنجا رفتم تا از نزدیك شاهد                     

آنها   . اقدامات آ نها خصوصا در ابعاد سياسی باشم                 

م شدند                ا د مستر آ ای شهر  ر طر     . منتخب شو خا به 

 در  ندارم در چه سالی ، اما آنها به یك پيروزی بزرگ                       

ولی به یكباره همه         . انتخابات شهری دست یافتند          

خراب شد       یك                 . چيز  ز  ا ز  ا بخشی  ینها  ا همه  لبته  ا

 بود آه جنبش      ١٩٦٠و پس از سال       . سناریو بودند      

نشينی                و شهر  یل شهری  مسا با  تبط  مر عظيمی 

مد          آ د  جو يي           Situationist.   بو ا گر یه شهر نظر ها   

تنها  يكپارچه را رها آردند ، در زمانی آه این نظریه                        

مثل                          یمی  قد ی  ها ی شهر ا بر مع  جا م  مفهو یك 

یست                          با می  ن  آ اساس  بر  آه  داشت  م  ا د مستر آ

اما از موقعی       .   آاملا تغيير آنند و از نو تجدید شوند             

مه شهر                     حو و  اشی  حو به  یمی  قد ی  ها آه شهر

اتفاقی آه در پاریس و جاهایی از                _   گسترده شدند     

نسيسكو                     ا نفر ، سا نجلس  آ لوس  مثل  دست  ین  ا

مفهوم خودش را از         شهرگرايي يكپارچه       _     د  افتا  . . . و  

به وضوح گفتگوهامان با دوبور را به یاد                     . دست داد     

دارم آه می گفت شهرگرايی در خور و در قامت یك                      

یدئولوژیست         بر                . ا رسمی  عقيده  یك  آه  زمانی  در 

بود                           بور  دو با  حق  بود،آاملا  حاآم  به  . شهرگرايي 

ل                    ، سا يی  ا گر مه شهر نا م  نظا نم  ١گما ٩ ٦ در  ١  

ن     ا تدوين شد    فر ین                 . سه  ا به  آه  زمانی  در  درست 

می شد                        طلاق  ا ژی  لو ئو ید ا  ، یه  ین       . نظر ا لبته  ا

فع                      ر ی  معنا به  هيم  مفا تغيير  و  گسترش شهری 

مشكلات نبود بلكه بر حجم مشكلات افزوده بود اما                    

 ها به خاطر آن نظریه           Situationistدر نكته ای آه         

گشا                         مشكل   ، آردند  رها  ا  ر رچه  يكپا شهرگرايي 

دس می زنم پس از این اتفاق بود آه آم آم                   ح . بود  

. از تجربيات ناشی از آن دیدگاه هم صرفه نظر آردند                    

ین                      ا نه  چگو و  آی  آه  نيستم  مطمئن  قيقا  د لبته  ا

موضوع اتفاق افتاد چون همان موقع رابطه ام با آنها                        

  .قطع شد

عجيب                           و  پيچيده  یات  روا نيد  دا می  آه  طور  همان 

نه                     آ مينه سياسی  ز ه  ر با ر د دی  یا نسه و        ز ا فر ر  د ا 

بغرنج ترین     .   همين طور روابط شخصيشان وجود دارد               

این داستانها وقتی رخ داد آه آنها به ویلای من در                         

ما سفر فوق العاده ای را با              . آمدند   )   Pyrenees( پيرنه  

با یك ماشين از پاریس بيرون زدیم و                  :   هم داشتيم   

در غارهای لاسكو هم آه چندی بعد از آن بسته                       

و تا مدت ها به حل معمای این              .   مشد، توقف آردی       

آنها در اعماق آوه قرار              . غارها مشغول شده بودیم          

داشتند و بنابراین از دسترسی مصون مانده بودند و                   

. همه سطح داخلی آن از نقاشی پوشيده شده بود              

این نقاشيها ، چگونه ،توسط چه آسانی و به چه                  

با                          منطبق  ليكه  حا ر  د ؟  ند د بو ه  ه شد آشيد ليل  د

نظرما این      .   وجود و قابل مشاهده نبودند              طبيعت م  

بود آه در واقع این نقاشيها مبدع و آغازگر نقادی                          

دخمه                      . بودند     رای  دا منطقه  درآن  آليساها بيشتر 

ند      د ن         . بو و ر سنت سا د قف    )   Saint-Savin( ما  تو



یم      د آن                    . آر خمه  د و  به  ا د گنبد سر آه  یی  آليسا

نقاشيست         ز  ا عماق           .   پوشيده  ا به  رسيدن  لبته  ا

ه بــه تــارــیــكی آــنــ بــسيارــ مــشكل دــخــمه بــا تــوجــ

قعيت                    . است  ا و جنس  ز  ا آه  ها  نقاشی  ین  ا پس 

عينی نيستند ، چه آيفيتی دارند و چگونه آشيده                

؟    ند یك                      . شد چون  یم؛ د آر حرآت  جنوب  به سوی 

من به   . داشتيم  )   Sarlat( ضيافت افسانه ای در سارلا          

بعد از آن هم ماشين را         . سختی رانندگی می آردم         

بي           با سرعت  ینكه  ا علت  ز   به  ا در     ١٢٠ش  آيلومتر   

ساعت رانندگی می آردم ،توقيف آردند و مجبور به                    

آنها روزهای متمادی در ویلای من                  . خرید بليط شدم    

ماندند و با هم بر روی یك متن پروگراماتيك آار می                        

رن                  . آردیم     ا و نا ر  د ا  ر هفته  خر  می  )   Navarrenx( آ

من به آنها می      . گذراندند  و نوشته هم نزد آنها بود                

آنيد    «   : گفتم   تایپش  دستنوشت     (   »   شما   ، متن 

اما بعد از مدتی من را به سرقت ادبی متهم                   )   بود   

ند      د آار                    .   آر ر  د ن شكنی  پيما حقيقت  ر  د لی  و

متنی آه از آن در آتابی درباره آمون پاریس                          . نبود  

بود و                              نها  آ و  من  ز  ا مشترك  ثری  ا آردم،  استفاده 

البته تنها بخش آوچكی از آن آتاب را شامل می                     

  .شد 

ال                         فستيو یك  به  مثا به  ن  آمو اشتم  د د  عتقا ا من 

چاپ                           متن  یك  ندن  ا خو ز  ا پس  ا  ر نظر  ین  ا و  است 

ــنياد         ــ بـ ــرـ ــه دـ ــ آـ ــمونـ ــ آـ ــهـ ــارـ ــبـ ــرـ ــ دـ ــشدهـ نـ

ميلان یافته بودم ، به مباحثه             )   Feltrineli( فلتيرینلی  

آمون                       . گذاشتم    ه  ر با ر د اتی  طر خا فتر  د نوشته  آن 

شخصی آه آن دفتر خاطرات را در حدود سال                    . بود  

نوشته ١٨٨٠  بود تصادفا تبعيد می شود و سالها               

در  . بعد آن دفترچه را با خود از تبعيدگاه برمی گرداند               

  مارس   ٢٨آن خاطرات شرح ميدهد آه چگونه در                   

در جستجوی توپ       )   Thier(  سربازهای تی یر       ١٨٧١

هایی آمدند آه در منطقه مون مارت و بر روی تپه                         

شرح ميدهد     .   پخش بودند     )   Belleville( های بلویل     

ه چگونه زنانی آه صبح زود از خواب بيدار شده                       آ 

بودند با شنيدن صدای سربازان به خيابانها ریختند و                  

گرد سربازان را گرفتند و شروع به رقص و پایكوبی                        

بعد تمام   . آردند و از آنها به گرمی استقبال آردند                    

سربازان را به قهوه مهمان آردند و این سربازانی                          

آ               و سلاح  توپ  جستجوی  در  آم و           آه  بودند،  مده 

اول به آمك زنان و          . بيش توسط مردم بيرون شدند           

دان           مر توسط  به  جشن             .   بعد  فضای  ین  ا ر  د همه 

واقعه آمون تنها عمل          .   مردمی مشارآت داشتند          

مسلحانه جمعی از دليران ومبارزه آنها برای تصرف                       

بلكه نتيجه عمل مردمی آه        . اسلحه و توپخانه نبود        

در  . د بيرون ریختند هم بود         در آن روز  از خانه های خو              

 مارس آن سال ، مقارن با اولين روز بهار ، هوا                          ٢٨

د                 بو بی  فتا آ و  لی  عا ر  را               :   بسيا ن  ا ز با ، سر ن  نا ز

بوسيدند و آنها را در لذت وصف ناشدنی یك جشن                   

اما این دفترچه خاطرات           . مردمی پاریسی  فرو بردند           

استثناست        یك  قعا  ا ان                    . و ز ا د پر نظریه   ، پس  آن  ز  ا

نان        ما گفتند         قهر می  من  به  یك       « : آمون  فقط  ین  ا

ین                            ا اساس  بر  نی  ا تو نمی  تو   ، است  نظر  ر ظها ا

 ها هم آم    Situationist»     . اظهارنظر تاریخ بنویسی         

گفتند          می  ا  ر همين  بيش  دراین              . و  ا  ر نها  آ نظر  من 

مورد نخواندم ؛ به هر حال من آار خودم را انجام                             

دادم         بحث                    .   می  این  حول  در  هم  دیگری  نظرات 

 آه بعدها در آثار معمولی به آنها پرداخته                  مطرح شد  

به دنبال این مباحث بود آه من آتابم را درباره                      .   شد

هفته ها در بنياد فلتيرینلی           .   آمون پاریس نوشتم       

ميلان بر روی اثر آار آردم و آن سند منتشر نشده                     

را پيدا آردم آه ثابت ميكرد آاملا حق با من بوده                         

  .است

ــ سرق ــ    ــهام ــت ــه ا ــقــت ب ــه   مــن هــيچ و ــی آ ــب ــد ت ا

Situationist                  ها  آن را مطرح آردند ، توجهی نكردم 

و هرگز وقت خودم را صرف خواندن اتهاماتی آه آنها                       

نمی                           ، ند  د ا د می  نسبت  من  به  ن  مجله شا ر  د

  .می دانم آه به لجن آشيده شده بودم. آردم

   

و اینكه چه جوری از آنها بریدم ،در واقع پس از قضيه               

این ایده در        . ن اتفاق افتاد         مربوط به نشریه آرگوما            

جمع قوت گرفته بود آه انتشار آرگومان را متوقف                          

یه                            نشر ن  ا ر همكا ز  ا بسياری  ینكه  ا ليل  د به  آنند 



 Kostas( همچون دوست من ، آوستاس آآسلوس           

Axelos (                      یان پا به  نها  آ نقش  آه  ند  د آر می  فكر   ،

در  . رسيده است و چيز بيشتری برای گفتن ندارند                   

ای از آآسلوس در اختيار دارم                این رابطه من نوشته        

آه در آن درباره مشاجرات گروه و مجله صحبت می                       

خط                         .   آند  آخر  به  رگومان  آ آه  آردند  می  فكر  نها  آ

رسيده و بهترین راه این است آه هر چه سریع تر                    

در  . بسته شود پيش از این آه به لجن آشيده شود              

جریان مشاجراتم با گی دوبور در این خصوص هم                         

نشریه   «   : م و دوبور به من می گفت          بحث می آردی     

ما ، بين الملل موقعيت گرا باید جانشين آرگومان                       

و بنابراین ناشر آرگومان و تمام افرادی آه در                   » .شود

افـقت مـی                   بایـست مـو اشتند مـی  فعالـيت دـ آنـ 

همه چير به شخصی به نام هروال بستگی              . آردند   

داشت آه در آن زمان قدرت زیادی در صنعت نشر                         

او یك تاریخچه ادبی برای اآسپرس                : بود  به هم زده      

 Nouvelle revue francaisنوشته بود و همين طور        

او واقعا قدرتمند بود و همه             .  را  Editions de Minuitو  

خوب در همان زمان من با یك             .   چيز به او وابسته بود         

او من را ترك آرد         . ماجرای تلخی بود        . زن به هم زدم       

و به این     . ش برد   و دفترچه آدرسهایم را هم با خود                 

با دوبور تماس       . معنا بود آه آدرس هروال را نداشتم                 

گرفتم و بهش گفتم آه مایلم مذاآراتم با هروال را                       

ادامه بدهم اما نه آدرس ، نه تلفن ، هيچ سر نخی                     

دوبور از پشت تلفن شروع به فحاشی               . از او ندارم          

من هم قبلا،    «   : آرد و با لحنی خشن به من گفت           

ودم آه در لحظات حساس خيانتكار              آدمي مثل تو ب       

به              »   . مي شدم    و  تخریب شروع شد  چنين  این  و 

  .شيوه های غریبی تداوم یافت

ولين           ا زن  او               )  Aveline  (آن  به  آردم  فراموش  آه   

اشاره ای آنم ، مدت زیادی دوست نزدیك ميشل                       

او من را ترك آرد و نيكول جای آن را                     . برنشتاین بود     

نيكول و من هر      .    بود   گرفت در حاليكه حامله شده           

اما گی    .   آن بچه آرمل بود          : دو بچه می خواستيم        

 ما ، زن     Situationistدوبور و گروه آوچك دوستان                  

جوانی را در تعطيلات عيد پاك به ناوارن فرستادند تا                        

  .نيكول را برای سقط بچه متقاعد آنند

  

  چرا؟: ر.ك

  

چون نمی دانستند یا نمی خواستند بدانند آه                : ل . ه 

باور می آنيد      . ل هم مثل من خواهان بچه است          نيكو 

آه آن زن تحمل ناپذیر آه اسمش دنيس بود برای                     

وادار آردن نيكول به انداختن بچه و ترك آردن من                            

در                          ، فهميدم  فرستاده شده بود؟ اما من قضيه را 

می دونی ،     « : واقع نيكول همه چيز را به من گفت              

وان تو    اونها می خ     . این زن از طرف گی دوبور ماموره                  

زم                     بندا هم  ا  ر بچه  و  آنم  ول  و  دل      »   . ر چون  پس 

بيرون                           زخانه  ا ا  ر و  ا نداشتم  دنيس  ز  ا هم  خوشی 

دختر آن           . آردم     دوست  بود     Situationistدنيس   ای 

آه زبان چينی می دانست متاسفانه اسمش را به                 

ندارم         چيز                . یاد  همه  چون  گم  می  ا به شما  ینها ر ا

چيز                هم   خيلی پيچيده است یا به عبارتی همه  با 

ه      ط شد ی ،                   : مخلو ژ لو ئو ید ا  ، یخچه سياسی  ر تا

اما مواقعی هم بوده آه واقعا روابط گرم و                       . . . . زن،    

  .دوستانه اي با هم داشتيم

  

همه  : " شما حتی مقاله ای به این نام دارید                 :   ر . ك 

  " خواهيد بودSituationistشما 

  

من آن مقاله را در جهت آمك به جایگزینی                . بله   : ل . ه 

ــملل    ــل ــين ا ــان      Situationistب ــوم ــگ ــر ــ آ ــای ــه ج   ب

دوبور من را متهم می آرد آه هيچ اقدامی                    . نوشتم 

بله ، هارول به عنوان منتشر                . دراین راستا نكردم            

د                  بو ه  فی شد معر ثر  ا ه  خوش            .   آنند م  د آ آ  جد

شانسی بودم آه این موضوع فاش نشد چون در آن               

اما نكته ای      . صورت آنها من را سرزنش می آردند                

ین                  ا به  آه  رد  دا عقب            وجود  به  خواهم  می  دليل 

آن موضوع من را تا         .   برگردم ، به قضيه سرقت ادبی           

انداخت               دردسر  در           . حدی به  ما شب و روز با هم 

ناوارن آار می آردیم ، ساعت نه صبح به رختخواب                    



روش زندگيشان این چنين بود، صبح ها                ( می رفتيم    

اب                              خو هم  ز  و ر طول  م  تما و  فتند  ر می  اب  خو به 

واقعا وحشتناك بود ،           .   ردیم   چيزی نمی خو     ) . بودند   

تمام طول هفته درد گرسنگی را تحمل می آردم و                  

در حدود صد بطری مشروب را در               . فقط می نوشيدم    

آن متن تقریبا       . آن مدت و در ضمن آار تمام آردیم                  

اش                               ه  ر با ر د ما  آه  د  بو ی  چيز هر  ی  نظر ه  چكيد

یم             د بو ه  یشيد ند ره                      . ا با ر د و  ها  قعيت  مو ه  ر با ر د

تن طولانی نبود و فقط چند          م . دگرسازیهای زندگی          

 آنها متن را     .صفحه اندك به صورت دستنوشته بود            

ا بر آن                              خود ر ز آن  آردند و پس ا تایپ  برداشتند و 

نستند        دا می  آوتاه                     .   محق  روی  ده  پيا ز  ا ها  یده  ا

بيرون شهری ما بر آمده بود و با آمی تسامح در                       

از                           و نمی شد  ختم  جایی  به  آه  راهی  ر  د  ، قع  ا و

و        جنگل  خطور                ميان  ذهنم  به  گذشت  می  رع  ا مز

ميشل برنشتاین واقعا عصبی شده بود و             . آرده بود     

د                        نبر لذت  روی  ه  د پيا ن  آ ز  ا مسير        . اصلا  ن  آ چون 

  .شهری نبود و برعكس خيلی هم روستایی بود

  

اجازه بدهيد در مورد              . یك استنتاج روستایی       :   ر . ك 

آنيم             عام صحبت  ر  طو به  می    .   استنتاج  فكر  شما 

ر تئوری فضایی یا تئوری شهری             آنيد به امری نو د        

یها و                          ز با بر  آيدش  تا به  توجه  با  و  د؟ منجرمی شو

فعاليت های تجربی ، از دیدگاه شما بيش از رویكرد                    

تئوری نظری محض،در حوزه شهری مولد محسوب                   

  می شود؟

  

  

یك                     : ل . ه  ینكه  ا ز  ا بيش  استنتاج  من  نظر  به   ، له  ب

و فرایند رشد      . تئوری باشد تمرین و ممارست است           

آند             ع  می  ن  یا نما ا  ر طول      .   ناصر شهر  ر  د شهر 

محسوب                          قدرت  اصلی  واحد  یك  روزگاری  حياتش 

قدرت                          ز  ا وقات، ا گاهی  چند  هر  ؛  است  می شده 

 هانمونه    Situationist.   ساقط، و متلاشی می شد      

اش                           ه  ر با ر د هميشه  ما  آه  هایی  مكان  ز  ا هایی 

مثل                           بودند،  آرده  آوری  جمع  ا  ر گویيم  می  سخن 

ا          پر ا لن  آه سا بنا               محلی  ن  آ ر  د ید  جد باستيل  ی   

است     یخ                      .   شده  ر تا ه  ر و د یك  یان  پا د  نما باستيل 

های                  .   پاریس است      طلایه  اولين  پاریس ، پيش از 

نشان  )   (Vosgesآوه ووژ      .صنعتی شدن قرن نوزدهم       

وقتی شما به    .   از پاریس اشرافی قرن هفدهم دارد                 

باستيل می روید وارد پاریس دیگری مربوط به قرن                        

اما در حقيقت پاریس بورژوازی و                . نوزدهم می شويد       

توسعه تجاری و صنعتی است در زمانيكه بورژوازی                    

،آه شامل                      پاریس  مرآز  تمامی  و صنعتی  تجاری 

 و خيابان حاشيه ای سنت          Roquetteخيابان های       

بنابراین     . آنتوان می شود، را در اختيار گرفته است                    

است                 خرد شده  هایی  بخش  به  پيش  ز  ا ما  . شهر 

د        ز شهر  ا تفكيك         نمایی  بيشتر  و  بيشتر  آه  اشتيم 

می شد بی آنكه شالوده اساسيش به طور آامل                 

د           ه شو پاشيد هم  ز  آه                  .   ا د  بو ن  آ ز  ا پس  لبته  ا

حواشی و حومه های شهر مشكل را نشان دادند                   

اما قبل از آن نمودی نداشت و ما تصور می آردیم                        

تجربه استنتاج ایده شهر تفكيك شده را به خوبي                  

ن تجربه بيشتر در آمستردام           اما ای    . نشان می دهد      

یا                            وجوه  همزمان  نتقال  ا و شامل  بود  ده شده  پيا

بخش هایی آه صرفا      .   بخش های مختلف شهر بود      

به                              یتندو  و ر بل  قا هم  ز  ا پس  و  لی  ا متو به صورت 

از                           خی  بر آه  هستند  هم  ی  د ا فر ا تيب  تر همين 

  .قسمتهای شهر را هرگز ندیده اند

  

یتی                   : ر . ك  ا و ر فرم  یك  استنتاج  ليكه  حا ر  خود    د به   

  گرفته بود

  

هر آس به سویی می رود و هر آن               .   دقيقا   : ل . ه  

  .تعریف می آند  چه آه می بيند ،

  

ولی ممكن نيست این تعاریف همزمان بيان                 :   ر . ك 

  .شوند 

  

واآی                     : ل . ه  گر  ا رد  دا امكان   ، دراختيار         -بله  تاآی   

باشيد     اشته  یا                 . د نی  ما همز یك  به  رسيدن  هدف 



د            بو مل  آا دگی  ین        .   همبو ا نيت  ما  ما          ا و لز و  د  بو  

  .هميشه جواب نمی داد

  

  .در واقع ، نوعی تاریخ همزمان :ر.ك

  

مفهوم شهرگرایی      .   بله ، دقيقا تاریخ همزمان            :   ل . ه 

یكی آردن آنچه دارای یك واحد                :   يكپارچه همين بود       

  .موجود اما مفقود و ناپيداست

  

آه شما             : ر . ك  ای  دوره  یا  ا    Situationistآ ر ها  می     

 بازمانی آه ایده شهرگرایی             شناختيد ، مصادف بود       

  يكپارچه رو به افول گذاشت ؟

  

در زمانی آه فرایند شهرنشينی، بعد از سال :ل. ه

،حقيقتا افزایش پيدا آرده و شهر پاریس هم ١٩٦٠

مـی دانيـد آـه در پـاریس     .واقعا گـسترده شـده بـود      

امـا بـه    .شهرهای حومه ای محدودی وجـود داشـت         

بریز شدند و مملـو     ناگهان تمامی فضاها از جمعيت ل     

 Sarcelleاز خانه های آوچك و شهرهای جدید مثـل          

 هـا بـدل بـه نـوعی از اسـطوره      Sarcelle .ها شـدند 

حتی یك بيماری هـم در آنزمـان شـایع شـده            .شدند

حـول  .می گفتنـد " Sarcellit "بود آه مردم به آن      

. و حوش همين تاریخ بود آه نگرش دوبور عوض شد         

یی يكپارچه به گزاره ایدئولوژی     به عبارتی از شهرگرا   

  .شهری رسيد

  

  این گذار دقيقا چه بود؟: ر.ك

  

یك                            : ل . ه  ترك  قع  ا و ر  د  ، ر  گذا حالت  یك  ز  ا بيشتر 

با                          بل  تقا ر  د وضعی  فتن  یر پذ ن  آ تبع  به  و  وضعيت 

ميان ایده ساختن شهرگرایی           .   حالت نخستين بود      

یك                               ، یست  ژ لو ئو ید ا یك  یی  ا گر همه شهر تز  و 

در حقيقت با گفتن این         .  دارد    دگرگونی عميق وجود         

ــیــدئــولــوژــی     عــبارــتــ آــه هــمه شهرگــراــیــی یــك ا

مساله شهر را رها       ] ها  Situationist   [ بورژوایيست ،       

گمان می    . آردند یا در واقع از آن صرفه نظر آردند                      

در  .   آردند دیگر این مساله ، جذابيتی برایشان ندارد                     

حاليكه من آماآان به مساله علاقمند بودم؛ از نظر                    

نفجار شهرهای قدیمی ،دقيقا مجال مناسبی              من ا  

نه                                   ، د بو ی  گ شهر ر بز ی  ها ی  ر تئو ح  طر ی  ا بر

اما   . دستاویزی برای چشم پوشی از اصل مساله                  

این اختلاف نظر مسبب به هم خوردن رابطه ما نبود                   

. ؛ تيرگی روابط ما، دلایل بی ارزش متعددی داشت                       

،گم                            گرفت  گومان صورت  ر آ ر  د آه  رشكنيهایی  آا

دلایلی    . وال و از این دست مسایل             شدن آدرس هر       

مضحك        هر  ظا یل                    . به  مسا ر  د ریشه  قع،  ا و به  ما  ا

  .عميقی داشتند

خود تئوری موقعيت ها هم، آم آم ،به فراموشی 

سپرده شد و نشریه به یك ارگان سياسی مبدل 

  . گردید

آنها شروع آردند به تهمت و افترا زدن به همه آه                       

بود یا بخشی     در واقع احتمالا بخشی از روش دوبور                   

ل                     ینكه  سا به اـ توجـه  با  تش،ـ ز مـشكلا ٦ا  اـز  ٧

نمی دانم ، دلایلی متعددی           . برنشتاین هم جدا شد      

وجود داشت آه او را جدلی و تند و پرخاشجو می                      

در نهایت ، همه چيز به سمت خشونت جدلی             . آرد   

آنها همين طور به طرز ماهرانه ای                . سوق داده شد     

  .ایی آردند بزرگ نم٦٨در اهميت نقششان در می 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 موتورسواری در گالری
  نقاشی

  امين قضایی 

  

ایــن .  گــالری در یــک فــضای خــانگی شــریک اســت 

ــران      ــرای  دخت ــی اســت ب ــده آل ــضای ای شــراکت  ف

هنرمند و نوظهور بورژوازی تـا در یـک فـضای خـانگی             

امـــر ,  زیــر نظــر پــدری نيمــه مهربــان امــا مراقــب       

م عرضـه اثـر     چيـزی بـه نـا     . اجتماعی را تجربـه کننـد     

آنچه هست عرضـه اثـر      . هنری به جامعه وجود ندارد    

هنری بورژوازی در فضای خانگی  و خصوصی گالری         

چـون   . شما باید آدرس هـا را کامـل بنویـسيد         . است

برای رسيدن به ایدئولوژی مانند لينکها باید مسيرها        

نکـــه زنـــان آدر اینجـــا بـــه جـــای . را کامـــل نوشـــت

اجتمــاعی بــه فــضای خــود امــر ,  اجتمــاعی بــشوند 

ــد   ــل مــی یاب ــالری تقلي در . خــانوادگی و دوســتانه گ

نشانه شناسی ایدئولوژی گالری زنانـه اسـت چـون          

گـالری  . معادل بيرونی آن یعنـی بـازار مردانـه اسـت          

،  نخبـــه گرایانـــه ،  )بـــه معنـــی ظرافـــت  ( زنانـــه 

, بـازار     . خـصوصی  و خـانوادگی اسـت         , هنرمندانه  

صـــنعت , تــوده ای  , )بــه معنـــی جــدیت   ( مردانــه  

توده هـا در بـازار      . عمومی و اجتماعی است   ,گرایانه  

همـه چيـز در پيـاده       . از کنار ویترین ها رد می شـوند       

ر کالایی بـا اتيکـت      ه. رو شلوغ و پر سر و صداست        

نچـه بـر داوری تـوده هـا حـاکم           آ. مشخص می شود  

ــایی  . اســت ارزش مــصرف اســت   ــا هــيچ یکت کالاه

ــد  ــود د . ندارن ــای موج ــی از   کالاه ــا یک ــرین تنه ر ویت

از این رونوشت هـا نـسخه هـای     رونوشت هاست و 

ویترین مغـازه هـا یـک       . فراوانی در انبار موجود است    

جهـــان  محـــسوسات افلاطـــونی کـــاملا آلـــوده بـــه   

امـا در گـالری مـا بـا         . رونوشتهایی بـی ارزش اسـت     

ای یکتـا و منحـصر بـه فـرد          بـا چيزه ـ   خود مثـال هـا و     

ــا صـــرفا ارزشآ. طـــرفيم  ارزش .  مـــصرف ندارنـــدنهـ

هر چند که از اهميت فراوانی برخوردار       ( مصرف آنها   

بــرای حفــظ ظــاهر هــم کــه شــده بایــد  در   )  باشــد

به جای اتيکت امـضای هنـر منـد          . حاشيه قرار گيرند  

اثـر هنـری در دیوارهـای گـالری         . به چشم می خورد   

دقيقا نشانه ی استعلایی است برای کالا در ویترین         

  .مغازه ها

نی که برای دفعات اول بـه گـالری مـی آینـد  از               کسا

مـشتریان  . جلوی تابلوها به سرعت رد مـی شـوند          

در مقابل ویترین به این طرف و آن طرف مـی رونـد و              

امـا هنرمنـدان بـا آرامـش     . مداوما سر مـی چرخاننـد    

وســکوتی غریــب در جلــوی هــر تــابلو ميخکــوب مــی 

وقتی چيزی توجه توده ها را جلـب مـی کنـد            . شوند

اگـر نـشئه اثـر      . به سرعت به درون مغازه مـی رونـد        

 سر جای   هنری مخاطب اثر هنری را بگيرد او بيشتر       

نها تعمق بر انگيز تر مـی       آ. خود ثابت باقی می ماند    

همــه اینهــا چيــزی نيــست جــز یــک تقليــد   .  شــوند

  . آخرین سنگر . مضحک از فلسفه افلاطون 

فيلـسوف را کـسی     , سقراط در مکالمه پارمنيـدس        

مـر زیبـا بـه جـای یـورش بـرای            می داند که با دیدن ا     

همـين  . ن در خـود زیبـایی تعمـق مـی کنـد     آتصاحب  

رفتار را مخاطب اثـر هنـری در گـالری از خـود نـشان               

ل هـا  آوانمود می کند  که در جهان ایـده         او  . ميدهد  

قرار گرفتـه اسـت و ایـده آل هـا او را تنهـا  بـه تامـل                    

ــد   ــزی . بيــشتر وا مــی دارن ــرهــيچ چي ــصاحب ب ای ت

وردگـی ارزش مـصرف و  مالکيـت          آعطـش بر  . نيست

از بين رفته و تنها خود ارزش استعلایی باقی مانـده           

پول و ارزش مـصرف   , گالری خود را از مالکيت  . است

پالوده می سازد تا در جهـان اسـتعلایی آثـار هنـری             

, همـان نـشانه   ( یکتا  همان منطـق هـای بـازار آزاد        

 شـکاف گریـز ناپـذیر عقلانيـت         همان انفعال و همان     

ــد  ــد ) مــصرف و تولي ــد کن ــری  .  را بازتولي ــر هن ــک اث ی

هرقـدر هــم انقلابــی بــا قـرار گــرفتن در گــالری هــيچ   

بـرای شـناخت   . حرفی برای گفـتن نخواهـد داشـت     

ایدئولوژی و برای رسوایی سرکوب نهفته در نـشانه          

  . ها ما به مکان شناسی نيازمندیم

 علت و معلول ها نمی      مکان شناسی تنها به رابطه    

ــردازد ــد در پــس زمينــه هــا   . پ ــدئولوژی را بای اینــک ای



نظام سرکوبگر زمينه هـا را بـه شـما نـشان           . جست

ــد در   . مــی دهــد  ــه هــا را نقــد مــی کني شــما زمين

حاليکــه پــس زمينــه در خاموشــی و ســکوت نادیــده  

سرکوب در طبيعی انگاشـتن پـس       . گرفته می شود  

زمينـه مکانيـسم    پـس   / رابطـه زمينـه     . زمينه اسـت  

در مــورد گــالری . پيچيــده ای اســت بــرای ســرکوب  

. آنچــه طبيعــی مــی شــود دیــوار خــود گــالری اســت

ــر هنــری    ــر هنــری بخــشی از خــود اث مکــان ارائــه اث

ــر هنــری   . اســت  ــام  اث ــه ن ــوار , امــا  زمينــه ای ب دی

صوصی  وسـرکوبگر    سفيد  و آرام گالری  و فضای خ ـ        

ی دیـوار آویــزان  تـابلو بــر رو . گردانـد آنـرا بـدیهی مــی   

اما در مورد   . شده است و مقابل شما قرار می گيرد       

کالاها در ویترین ها قـرار مـی گيرنـد و ایـن در              , بازار  

جـایی  . حالی است که مغازه پشت ویترین قرار دارد       

سفيدی دیوار گـالری    . برای به درون رفتن وجود دارد     

ی انتزاعی و ذهنی کـه      رمزی است برای فضای خال    

خداوند نيز به همـين  . ن خلق شده است   آ این اثر در  

طریق جهان را آفرید و  بر روی دیوار سفيدِ  نيـستی             

جهان را در شش روز به وجود آورد  و بعـد بـر عـرش                

نشست و هنگـامی کـه شـاهکارش را برانـداز مـی             

آفرینش اثـر هنـری همـواره       . کرد به خود آفرین گفت    

ــستی را دارد    ــه هـ ــستی بـ ــدن از نيـ در . آرزوی شـ

که توليد بـرخلاف آفـرینش همـواره از چيـزی بـه             حالي

دوگانـه هـای زیـر را در نظـر          . چيز دیگـری مـی شـود      

  : بگيرید 

  اثر هنری/ خلاقيت هنری 

  کالا/ ماده خام

مسلما هنر مـی خواهـد از کـالا فراتـر بـرود امـا نـزد                 

بورژوازی هنـر مـی خواهـد از توليـد فراتـر بـرود و بـه                 

واهــد از توليــد هنــر انقلابــی مــی خ. آفــرینش برســد

مسلسل وار کالاها فراتر برود و خودِ  عقلانيت توليد          

در حاليکه هنر ارتجاعی می خواهد      . را بيشينه کند    

عقلانيت توليد را پس بزند و دلایل وجودی اثر هنـری         

ــف   ــن مولـ ــه  ذهـ ــروع  = را بـ ــه شـ ــد و نقطـ هنرمنـ

تمامی این مـوارد نـشان      . آفرینشگری وی ربط دهد     

تجـاعی  بـه سـبک افلاطـونی از          می دهد که هنر ار    

رونوشت ها به ایده آل ها عقب نشينی می کند  و             

ــد بحــث شــوپن هــاور     ــان مانن ــن مي ــر هنــری در ای اث

واســطه ای بــرای تامــل در جهــان ایــده آل هــا مــی   

ــوار ســفيد  . باشــد ــز  , دی خــصوصی و آرامــش برانگي

گالری که تضمين می کنـد همـه چيـز همـانطور کـه              

زنده  فـــضایی از هـــست بـــاقی خواهـــد مانـــد ســـا

نيستی است تا اثر هنری همچون آفرینه ای به نظر          

آیــد کــه از نيــستی بــه ســوی هــستی پــر کــشيده   

  . است

ــازار گهگــاه موتورســوارهای    ــاده روهــای ب ــان پي از مي

شاید لازم باشد مـا     . قانون شکنی نيز رد می شوند     

نيز از گالری ها با سرعت  و بی تـوجهی یـک موتـور               

از کنار هنـر ارتجـاعی نيـز علـی          ما  . سوار رد شویم    

رغم تمامی شکوه و جلالی که مـی توانـد بـرای پـر              

کردن مغزهایمان از ایدئولوژی داشـته باشـد نيـز بـه             

مسئله این نيست که    . همان سرعت رد می شویم    

اگر گالری نباشد پس چه ؟ مسئله این است که ما           

با گالری خانوادگی و خصوصی بورژوازی نخبـه گـرا و           

چيـزی بـه نـام گـالری بـه تنهـایی            . رفيم  ارتجاعی ط 

چيزی به نام اثر هنری به تنهایی وجـود         . وجود ندارد 

بـا تمـامی    ( هنر همـواره یـک فعاليـت جمعـی        . ندارد

جنــسی و , فاکتورهــای اجتمــاعی ماننــد  طبقــاتی  

است که  هـيچ هنرمنـدی آغـاز         ...) نژادی و سنی و   

آن نيست و هيچ مخابطی  هم پایان آن نمـی توانـد             

هنــر انقلابــی مرزبنــدی هــا ی ایــدئولوژیکی . شــد با

ایـن هنـر بـه      . مشخص ميـان هنرهـا را نمـی پـذیرد           

,  هنـــر انقلابـــی  . چنـــد رســـانه ای معتقـــد اســـت

ایدئولوژی هنر را  همراه  با مکان  شناسی ارائه اثر            

هنری و قـدرت ایجـاد یـک فعاليـت جمعـی ذهنـی و               

هنـر موتـور یعنـی      , هنـر انقلابـی     . یدی می سـنجد   

هنری  متعهد به پيشبرد عقلانيت توليد  و از ایـن رو             

هنــر انقلابــی قــادر اســت   . هنــری سياســی اســت

حتی خویشتن را کنار بگذارد و اگر لازم باشد از خود           

 هــيچ ارزشــی بــرای بــاقی مانــدن و ابــدی ؛در گــذرد

 مـــسئله تنهـــا پيـــشرو بـــودن .شـــدن وجـــود نـــدارد

  هر اثر ادبی تا حدی هم یک مانيفست اسـت         .است



ــصویری در جــای خــود یــک پوســتر    تبليغــاتی وهــر ت

نجا که نقاشـی چيـزی اسـت        آهنرِ  موتور  از      . است

آویزان نمی شود بلکه همچون     , که باید آویزان شود     

ــه     ــان ب ــالی در سراســر جه ــصاویر گرافيکــی دیجيت ت

او منتظر خوانش و خوانده شـدن       . گردش در می آید   

ی بــاقی نمــی مانــد بلکــه همچــون ویــروس در تمــام

فرهنگها بازنویسی می   , حس ها   , ذهن ها   , بدنها  

  . شود

  
  
  :توضحياتی درباره نشریه الکترونيکی آرت کالت  

  

 آرت کالــت بــه صــورت الکترونيکــی پخــش و منتــشر  

  . می گردد

بــا لينــک دادن بــه آرت کالــت یــا فرســتادن آن بــه      

  .دوستان خود ما را در پخش و توزیع آن یاری رسانيد

  
ا مي توانيد در سايت آرت آالت ر

 : هاي ذيل بيابيد 
ir.parham.www 

org.eshterak.www 
 

ــه     ــود ب ــي خ ــورت ارســال آدرس الكترونيك در ص

مي توانيد  ) artkult@gmail.com(ايميل نشريه   

  . شترك شويدآرت آالت را  به طور رايگان م

  

همچنـــــين آرت آالـــــت در انتظـــــار نظـــــرات ،  

انتقادات و مقـالات ارسـالي شـما        , پيشنهادات  

  . است

  

 چــاپ مطالــب منــدرج در ايــن نــشريه در صــورت 

   .اطلاع اين نشريه  و با  ذآر ماخذ بلامانع است

 
  

  

  

  

 

  ویکتور خارازندگي نامه 
  

 بر فرهنگ و هنر  مانندی بي نفوذويكتور خارا 

زندگي او پژواآي از آشورش ، از .  ي داردشيل

فلسفه شخصي اش  و از زمانه پر آشوبي است 

ويكتور خارا در شهر آوچكي .  آه در آن مي زيست

در شيلي با استعدادي درخشان در موسيقي و 

عشقي فراوان به مردم شيلي پرورش يافت  وبه 

يكي از مشهورترين و با نفوذترين شخصيت هاي  

  . اي لاتين مبدل گشتموسيقي آمريك

ويكتور خارا در لاآوئن شهر آوچكي در نزديكي 

والدين وي آشاورزاني . سانتياگو به دنيا آمد

مانوئل ، پدر او،   يك آارگر ساده . روستايي بودند

بود در حاليكه مادر او آماندا به خاطر به دست آوردن 

پول براي خانواده خود به هر آار عجيبي دست مي 

كتور مشكل مصرف مشروبات الكلي پدر وي. زد

داشت  و وقتي پدر وي عادت به زدن آماندا را پيدا 

نمود  محيط خانه به سبب مرافعه هاي مداوم جو 

بعد از گذشت چند سال بدين نحو .  ناآرامي داشت

پدر ويكتور براي آار در مزرعه به ييلاقات رفت  و 



ه و برداشت برادران و خواهرانش را  آماندا ويتكور  و

مادر ويكتور آارگر سختكوشي بود و .  او را ترك نمود

 خود ويكتور خارا  ، نگاه خوشبيانه او به گفتهبه 

وي عنصر بي . زندگي  به خانواده نيرو مي بخشيد

آماندا  آواز .  اندازه مهمي در زندگي ويكتور خارا بود

مي خواند و گيتار مي نواخت و به ويكتور نواختن 

از نغمه هاي مردمي شيلي را گيتار و بسياري 

 گذراند   آه وي با مادر خودسالهایی را.  تآموخ

  . تاثير فراواني بر سبك موسيقي وي گذاشت

آماندا به قدرت آموزش اعتقاد عميقي داشت و 

هنگامي آه ويتكور تحصيلات ابتدايي و دبيرستان 

خود را به پايان برد به مطالعه حسابداري مشغول 

 ويكتور پانزده ساله بود آماندا هنگامي آه. گشت

ويكتور مطالعه حسابداري را رها نموده . درگذشت 

وي از مرگ . و به مطالعه علوم ديني مشغول شد 

مادر بسيار اندوهگين گشت و  خيال مي آرد آه 

اما بعد از .  حرفه آشيشي مهترين آار در دنياست

دو سال از طلسم دين بيرون آمد و براي چند سال 

بعد از اينكه به لاآوئن بازگشت .  ش پيوستبه ارت

نه شغلي داشت  ونه  آينده اي  و از اين رو  با 

گروهي از دوستان به خواندن موسيقي ملي 

در طول اين دوره به تئاتر .  مردمي مشغول شد

علاقه پيدا نمود و  در مدرسه تئاتر در دانشگاه 

سپس به .  شيلي به مطالعه بازيگري پرداخت

ي علاقه نشان داد و  بعد از تكميل مدرك آارگردان

در اين سالها و .  بازيگري  آارگرداني را آغاز نمود

.  بعدها وي در  تئاترهاي فراواني مشارآت نمود

 آشنا شد   "ويولتا پارا "وي همچنين هنگامي آه با  

.  مطالعه موسيقي مردمي را نيز جدي تر دنبال نمود

استعداد بود، ستاينده ويولتا آوازخوان و هنرمندي با 

موسيقي  و سازهاي  سنتي  شيلي و صاحب 

ويكتور در آارِ   آافه به . آافه آوچكي در سانتياگو 

آمك پرداخت و هرچه بيشتر  به آوازخواني روي 

در طول اين دوره  به امور سياسي شيلي .  آورد

 وي اولين ١٩٦٦در سال . توجه بيشتري نشان داد

بيرون » ويكتور خارا «  با نامِ  آلبوم تك نوازي خود را

در سالهاي بعدي آارگرداني تئاتر را دنبال .  داد

نمود و  زمان بيشتري را به ترانه خواني و فعاليت 

، آار تئاتر را ١٩٧٠در سال .  هاي سياسي پرداخت

خود را صرف  تمامي وقت  با ترانه هایشرها نمود تا

  . بنمايدخدمت به مردم شيلي 

  

ويكتور  مملو از انديشه هاي او درباره ترانه هاي 

او عشق فراواني به  مردم .  مردم شيلي است

ِ  شهرهاي آوچك و روستاها داشت و در  آارگر

بسياري از ترانه هاي او از زندگي اين مردم تجليل 

در  بسياري از ترانه ها او به ظلم و  .  شده است

بي عدالتي در جامعه و  رسوايي هاي سياسي  

ويكتور خارا يكي از اعضاي اصلي .  ي آندحمله م

ترانه « جنبش موسيقي آمريكاي لاتين  به عنوان 

اين جنبش با فعاليتهاي سياسي در .  است» نوين

« آمريكاي لاتين گره مي خورد و تمامي هنرمندان 

اهداف و عقايد مشترآي  پيدا مي » ترانه نوين

در نهايت ايده هاي سياسي خارا بخش .  آنند

او  .   از  ترانه هاي او را اشغال مي آندمهمي

مانند بسياري از آوازخوانان پيشروي آمريكاي لاتين 

به فلسفه آمونيسم معتقد بود چرا آه براي مردم 

  . فقير وعده دنياي بهتري را مي دهد

طرفداري ويكتور خارا  از ايده آل هاي سياسي اش 

را مي توان در حمايت قوي وي از رياست جمهوري 

.   مشاهده نمود١٩٧٣لوادوره آنلده  در سال سا

بخشي از حزب ( آلنده عضو حزب اتحاد توده اي بود

و ويكتور خارا به همراه ديگر )  آمونيست شيلي



ترانه خوانان شيلي در حمايت از اهداف سياسي 

آلنده آانديداي .  آلنده آنسرتي برگزار نمودند

ردم پيشرويي بود آه  از محبوبيت فراواني نزد  م

حزب اتحاد توده اي .  شهرهاي آوچك برخوردار بود

افزايش آموزش ، حمايت از مسكن سازي و درمان 

هاي پزشكي سوسياليستي رايگان را در برنامه 

يكي از آنسرت ها آه . آاري خود قرار داده بود

در استاديوم شيلي آمپيني در حمايت از آلنده بود 

ندان سياسي ن بسياري از هنرمآ در وبرگزار گرديد 

در نهايت آمپين آلنده .  به نفع آلنده  آواز خواندند

موفق گرديد و او بعد از برخي توافق ها و مانورهاي 

با . سياسي به مقام رئيس جمهوري شيلي رسيد

 مخالفين انتخاب آلنده آودتايي را  ارتش واين وجود

سازمان دهي نموده  و رئيس جمهور تازه منصوب را 

ر نتيجه اين آودتا آلنده آشته شد و د.  برانداختند

در اين روز .  ارتش آنترل حكومت را به دست گرفت

تراژيك  ويكتورخارا در دانشگاه فني دولتي  در سر 

آار خود بود آه توسط ارتش محاصره شد و وي به 

درطول اين .  مدت پنج روز دهشتناك  اسير گشت

ايام وي در محبسي سرد وآثيف بدون آب و غذاي 

ديگر زندانيان به اين رنج ها .  ي محبوس گرديد آاف

  . گواهي مي دهند

 در نهايت ارتش  ويكتور خارا و ديگر زندانيان 

سياسي را به استاديوم شيلي آورد ، همان جايي 

آه  پيشتر در دفاع از آلنده آنسرتي برگزار آرده 

نظاميان بسياري از زندانيان را شكنجه  .  بودند

  آنها دستان ويكتور خارا را .نموده و آشتند

و بنا به ( شكستند تا او ديگر نتواند گيتار بنوازد

و او را به خاطر اينكه سعي مي آرد ) روايتي بريدند

تحت اين شكنجه هاي .  آواز بخواند شكنجه نمودند

وحشتناك ويكتور خارا همچنان بخشي از آوازِ  حزب 

اي پس از شكنجه ه.  اتحاد توده اي را مي خواند

وحشيانه او را با تفنگ آشته و  نعش او را به 

  . گودال جنازه ها انداختند

  

  

  

 بــه  کالــتنــشریه آرت

صــــــورت رایگــــــان و  
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